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 املا

 – سعی – محراب – ضعیف – تیمار – غیب – زنفدان – یقین – قوت – شغال – رنگ شوریده – زندگانی – صنع – روبهی

 متحیر –گوشتخوار  –طبع  –غیرت دغل  –قوّت  – حمیّت – همّت – همّت دون – مغز – آسایش

 درس دوم : قاضی بست

 لغات

 جمع طبیب، پزشکاناطّبا : 

 مجروح، خستهافگار: 

 خدا،آفریدگار ایزد : 

 سوارشدن برنشستن : 

 بی تردید، بی شک بی شبهت : 

یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت مُهر توقیع : 

 فرمان یا نامه . توقیع کردن : مُر کردن یا امضا کردن

 هنگام چاشت، نزدیک ظهر چاشتگاه : 

 خدمتکاران حَشَم : 

 جمع خُطوه، گام ها، قدم ها خُطوات : 

 ، سَرسَری  سریع خیرخیر: 

 هر یک از سپاهیانی که از یک دسته باشند خیلتاش :

 نیاز، ضرورت ربایست : د

 تندرست،سالم دُرُست : 

 چرم و پوست؛ یک دوال: یک لایه، یک پاره دوال : 

 دامنة کوه،صحرا راغ: 

 رقعه ، نامه کوتاه ، یادداشت رُقعت : 

 باغ، گلزار روضه : 

 نابود شدن، برطرف شدن زایل شدن : 

 قراضه و خُردة زر، سکّه شدهزرِ پاره : 

است خدا ) یرای بیان شگفتی به کار  پاک و منزّه  سبحان اللّه :

 <<شگفتا  >>می رود؛ معادلِ 

 ستاندن ، دریافت کردنسِتدن : 

تورم سر و مغز و پرده های آن که یکی از نشانه های سرسام : 

 آن، هذیان بوده است.

 جشنسور: 

 سحرگاه، پیش از صبحشبگیر: 

 سایه بان، خیمهشراع: 

 دشوار ، سختصعَب : 

 ایزه ، پاداش: انعام ، ج صلت

 زمین زراعتی؛ ضَیعَتک: زمین زراعتی کوچکضَیعتً : 

 حادثه، بیماریعارضه : 

 عزیز است و بزرگ و ارجمندعزّوجَل : 

 گردن بندعقِد : 

 تاوان زده، کسی که غرامت کشد ، پشیمان غرامت زده :

 جنگ کردن با کفّارغَزو: 

 آسوده شدن از کارفارغ شدن : 

 راحت ترآسوده تر ، فراخ تر : 
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 تقدیر، سرنوشتقضا : 

 با کفایت ، لایق ، کارآمدکافی: 

 ساحل، کنار: کران 

 ناپسندیکراهیتّ : 

: ساختمانی بلند ، وسیع و زیبا که اغلب در میان باغ قرار  کوشک

 گرفته است ، قصر ، کاخ

 ذوب کردنگداختن : 

 فرستادن، روانه کردنگسیل کردن : 

 اندکیلَختی : 

 : خدا شما را خیر بسیار دهاد لله درکما

 نوید دهنده، مژده رسانمبشَر : 

 به هم ، در کنار همنزدیک متقارب: 

 ، پوشیده پنهان، مستورمحجوب : 

 گردن بندمخنقه : 

 زمینی که دارای سبزه و گل های خودرو استسبزه زار، مرغزار: 

 آوازخوان، نوازندهمطرب : 

 

 آسایش ، آسودگیفراغ: 

ر واقع اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگ فرودِ سرای : 

 شده باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران

 به رنگ فیروزه، فیروزه رنگفیروزه فام : 

 پیوسته، همراهمقرون: 

 کارهای مهم و خطیرمهّمات: 

 تأکید شده، استوارمؤکَد : 

 ویژه کشتی دارای تجهیزات جنگی کشتی ، بهناو : 

 همنشین، همدمندیم: 

 نکته هانُکت: 

 نماز ظهرنماز پیشین: 

 سختی و عذاب،گناهوَبال : 

 بار سنگین، دراینجا بارگِناهوزر: 

 خجسته، مبارک، نیک بختهمایون: 

پلنگ که با آن به  یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر ازیوز: 

 شکار آهو و مانند آن می روند

 
 املا

 – غریو – هزاهز – غَرقه– قضا از – اعشر – صید – چاشتگاه – مطربان – حشَمَ – یوزان – بازان – هیرمند – تبسُ قاضی

 – توقیع – مستحقان – مقرون – صعب – غزنین – صدقه – اعَیان - اضطراب – تباه و تَر – کرانه – سور – ترحم – بگست

 – تکین علی – خیرخیر – آغاجی – کراهیت – بونصر – عارضه – متحیرّ – اطّبا – محجوب – سرسام – سوزان – تب –موکد

 – گسُیل – همایون – زایل – علّت – دُرسُت – بوالعلَا – مخنقه – عقِد – توزی – زُبَر – بزرگ ایتاس ه – ترَ – کتان -بسِتدَ

 صدقه – حلال – زریّن – بتُان – غزو – پاره زرِ  – مثقال – بستان – رُقعت – خیلتاش – فارغ – مهماّت – قلَم – نشاط – پیغام

 طریق – وبال و وزر – قانع – دربایست – صلَِت – پیغام – باشیم گزارده لختی – تندرستی – تر فراخ – ضیعت – شبهت بی–

 راغ – رخت – راغف – زاغ– زرَ – رُفعت – زیارت – حُکام – توقف – عادات – احوال – عمید خواجه – عهده – مصطفی سنت –
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– فرامشُ – قاعده – مرغزار – القصهّ – رقم – متقارب – خطوات – نام فیروزه – روضه – شاهد – مخزن – ده عرضه – عرصه–

یوزپلنگ - خطیر –تاوان  – خدمتگزار - اندرونی –قایق  –مستور  - روضه و باغ –ضرورت  –مجروح  – غرامت

درس سوم : در امواج سند

لغات

 تاج و کلاه پادشاهانافسر: 

 : اسب باره

 : بارآور ، میوه دار برومند

 عربتازی: 

: در متن درس رود بزرگ مانند رود نیل  دریا

لفظی است ترکی، تازی، غیرترک به ویژه فارس زبانانتازیک: 

 خرگاه ، خیمه به ویژه خیمه بزرگخرگه : 

 جیوه، جیوه ای؛ سیماب: جیوه به رنگسیماب گون: 

 سنگین، عظیمگران: 

: دمار از کسی برآوردن ، کنایه از نابود  دمار از کسی کشیدن

 کردن کسی

املا

 شفق – سند رود – حونجی – کتازی و ترُک –دم  دهسپی – خوارزمشاهی – خرگه – زهنی – کوهساران – قرص –مالان  نهیس

 غلت می خورد – آزادگان – نمعی رهثم –خرّد  لشکری – وطن – مناهری – دیغلت می – اختر – رقص – انبوه – تعافی –

درس پنجم : آغازگری تنها

لغات

 بیگانه ، خارجی اجنبی: 

 اجازه، زخصتاذن: 

 واگذاری، بخشش، عطا کردناعطا: 

 از حد درگذشتن، زیاده روی ، مقابل تفریطافراط: 

مجازا ناآرامی ، بی قراری ، شعله ور شدن و برافروختن ، التهاب: 

 اضطراب

موجود خیالی یا سیاهی ای که بر روی شخص خوابیده بَختک: 

 می افتد ، کابوس 

پایتخت، در دوره ی صفوی و قاجار ، عنوان بعضی از دارالسّطنه: 

 شهرها که شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت داشت

 آگاهی، دانش ، بینشدرایت: 

 فرومایگی، درماندگیزبونی: 

که در زمان  دارای دو چرخ نوعی توپ جنگی کوچکزنبورک: 

 صفویه و قاجاریه روی شتر می بستند.

 آرزومند، مشتاقشایق: 

 صدای بلند و تیزصفیر: 


